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  ينوآور اي  بدعت؛ عتي شريمند خيتار
  15/2/1389: تاريخ تأييد   18/1/1389: تاريخ دريافت

  *صالحي محمد عرب_________________________________________________________

  چكيده
 كـه  هي ـ نظر نيا.  را نقد كرده است    عتي فقه و شر   يمند  خي تار يةنظر،   حاضر ةمقال
 و ين ـيد  برون ينقدها اند،   كرده جي و آن را ترو    تيحماآن   روشنفكران از    يبرخ

 پرداخته و از هي نظرني گوناگون به ايها  از جنبهرو شينوشتار پ ؛   دارد ينيد  درون
از نگــاه .  آن دانــسته اســتمتوجــه را يي و بنــايي مبنــايينقــدها، جهــات متعــدد

 ي و نه نوآور   انجامد ي فقه م  يياينه به پو  ،  ياحكام فقه دانستن    مند  خيتار،  هسندينو
متـأثر از زمـان و   ،  نـو ي و ابـداع احكـام  دي ـ جدي فقه ـ يبلكه به بنا  ؛  در فقه است  

  .بدون استناد آن به شارع مقدس منجر خواهد شد، خيتار

  .ياحكام فقه، حرام، حلال، يمند خيتار، ينوآور، عتيشر: واژگان كليدي

                                                       
  . ي اسلامةشي فرهنگ و اندپژوهشگاهاستاد يار  *
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  مقدمه
از مباحـث بـسيار     ،  پس از قبول ضرورت نوآوري    ،  شناسي نوآوري در فقه    آسيب

اسـاس  ،  شأن آن كمتر از اصل موضوع نيست و چه بسا بدون آن            مهمي است كه  
ناپذير در علـم فقـه و ايجـاد          يا منجر به انحرافات جبران    ،  نوآوري به محاق رفته   

روشـمند و   خطـر تغييـرات غير    . هاي ناروا در حـوزة احكـام الهـي شـود            بدعت
 از خطر جمود فكري و در نتيجـه بـه           اگر بيشتر ،  زدن به احكام قويم الهي     پا پشت

  .تراز آن است سنگ و هم تهديدي هم، عزلت نشاندن فقه نباشد
اعـم  ،  هاي گوناگون  هاي دين در جنبه    نگرش تاريخي به آموزه   ،  در اين جهت  

يكـي از تهديـدات     ،  آورندة آن  قرآن و حتي شخصيتِ   ،  معارف،  اخلاق،  از احكام 
و بلكـه   ،  اين نگرش را اظهـار    ،  فكرانبرخي روشن ،  بالفعل است و از چندي پيش     

يكي از اهداف اين تهديد است كـه        ،   بخش احكام فقهي اسلام    *. كنند ترويج مي 
مقالة حاضر  . مندي آن انگشت نهاده شده است      بر تاريخ ،  بيشتر از ديگر ابعاد دين    

  .در پي نقدِ روشمند اين نگاه در حوزة احكام شرعي است

  بيان موضوع
هاي حكمي ديـن و احكـام فقهـي واقعـي             آموزه،   اين مقاله  در» شريعت «مراد از 
كـل شـريعت    ،  همچنـين مـراد   . نه كل دين و نه علم فقه و احكام ظاهري         ،  است

                                                       
، قرائت نبوي از جهان   ،  مجتهد شبستري ؛  طوطي و زنبور  ،  بشر و بشير  ،  بسط تجربة نبوي  ،  سروش: ك به .ر براي نمونه    *

  . »يلام بشرك  ويانيلام وحكنسبت «، االله پيمان حبيب؛ »معناي متن«، »د گفتمان دينينق«، ابوزيد
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زيرا در اين ديدگاه كه معرفت بشري در حوزة         ؛  نه برخي احكام خاص آن    ،  است
 ـ ،  يا در اينكه برخي از احكام     ،  مند باشد  الجمله تاريخ  ممكن است في  ،  فقه ه مقيد ب

بودن منـد   بلكه سخن از تـاريخ    ؛  بحثي نيست ،  زمان و مكان خاص و موقت است      
به اين معنا كه تنها اطلاق حكم و آموزة فقهي بـر            ؛  هو شريعت است  شريعت بما 

بر نظري ديگر اكثـر احكـام    يا بنا، مندي آن باشد دهندة تاريخ نشان،  اي ديني  گزاره
 همچنـين مـراد از      *. باشـند اي داشـته      چنين ويژگي ،  فقهي و حتي ضروريات آن    

زاييـدة اوضـاع و احـوال       ،  مندي شريعت ايـن اسـت كـه فقـه و شـريعت              تاريخ
شـدت متـأثر از       اجتماعي و حتي جغرافياييِ زمان و مكان نزول آن و به          ،  فرهنگي

، هـا  آن است و متناسب با آن بسترها وضع شده اسـت و قابـل تـسرّي بـه زمـان       
خصلتي محلـي و بخـشي دارد و در   ، ستهاي مختلف ديگر ني  ها و فرهنگ    مكان

جامة ،  تغيير كرده ،  مند و موقت است و با تغيير اوضاع         مكان،  مند  زمان،  يك جمله 
  .كند نو به تن مي
ــور ــةمحـ ــيش  مقالـ ــد    ، رو پـ ــروش و مجتهـ ــر سـ ــخنان دكتـ ــد سـ نقـ

  .شبستري در اين زمينه است

  مدعاي رقيب
ايـشان   به سـخن     دهيم ترجيح مي ،  به جاي توضيحات بيروني   ،  در بيان نظر رقيب   

  .استناد كنيم، كه گويا و صريح است

                                                       
  . هاي فقهي يا اكثر آن، از سخنان سروش آورده شده است دانستن كل آموزه  در طول مقاله، مستندات تاريخي*
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آداب و عرفيـات    ،  اگر پيامبر در ميان قـومي ديگـر بـا عـادات           ،  بنابر رأي دهلوي  
يعني حفظ ديـن و عقـل و         (در عين حفظ مقاصد شريعتش    ،  كرد  ديگر ظهور مي  

المثل احكـام     شد و في    صورت كثيري از احكامش عوض مي     ) جان و نسل و مال    
 نكاح و طلاق و طهارت و نجاست و پوشش مرد و زن و به طـور كلـي                 ديات و 

همـه بـه شـكل       ... و حقوق زن و مرد و بـرده و آزاده و مـسلمان و غيرمـسلمان              
  .همان اسلام بود، آمد و باز هم اسلام ديگري در مي

موضوع سخن صاحب ، چه فقهي زاده خواهد شد، اينكه از اين فلسفة فقه
ه اكثر احكام فقهي و حتي ضـروريات آن عرضـي           اما اينك ،  اين قلم نيست  

حتي نماز و روزه هم ؛ مدلولي است كه جاي شبهه ندارد، اند و هستند بوده
  ).78ص، 1378، سروش (اند با طاقت متوسط آدميان تناسب يافته

، نفقـة همـسر و اولاد  ، آميـزش جنـسي  ،  نكاح،  وصيت،  احكام قصاص 
، تحريم ربا ،  لال و حرام  مأكولات ح ،  عقود،  شهادت،  قرض،  ربا،  طلاق

اينهـا  . مبتني بر فهـم تفـسيري خـاص بـوده اسـت            ... و جنگ و صلح  
شاهدهاي واضحي براي اين مدعاست كه احكام شرعي قرآن بر فهمي           
، تفسيري از واقعيات اجتماعي به صورتي كه با ارادة خدا سازگار باشد           

ة صدور اين احكام اصلاً به معناي وضع احكـام بـراي هم ـ           . بوده است 
  ).97ص، 1386، مجتهد شبستري (ها و همة عصرها نبوده است جامعه

  نقد

  اما بدون دليل، ادعاهاي فربه. 1
شـود آن اسـت كـه      كه ذهن خواننـدة ايـن سـخنان دچـارش مـي      ياولين پرسش 
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بخـش مهمـي     اش كنـار نهـادن و تعطيلـي         همه ادعاهـاي بـزرگ كـه نتيجـه            اين
هرچـه در ســخنان ايــن  . اســتمبتنــي بــر كـدام دليــل  ، از ديـن آســماني اسـت  

اميــد انــسان بــه يــافتن دليــل مــتقن عقلــي يــا نقلــي ، گــروه بيــشتر تتبــع شــود
جــز شــواهدي ظنــي و لاغــر بــراي چنــين  ، شــود و ســرانجام تــر مــي ضــعيف

شـواهدي كـه در قبـال نظريـة         ؛  شـد  ادعاهاي فربهـي دسـتگير انـسان نخواهـد        
چنــين . شـود  يبيراهگـي آن آشـكار م ـ  ، رنـگ باختــه ، مـتقن جـاودانگي احكـام   

؛ انــد برســاخته از علــت، هــايي پــيش از اينكــه برخاســته از دليــل باشــند  ايــده
انـد    نان بـه ايـن مـسير افتـاده        يعني بايد ديـد علـت اينكـه گوينـدگان ايـن سـخ             

فهمـي آن موجـب انتخـاب         هـاي ديـن و كـج       آيا قصور در فهـم آمـوزه      . چيست
هـاي    ارسـايي هـاي علـم فقـه مـصطلح و ن           يـا نقـص آمـوزه     ،  اين راه شده است   

ــوده ــاني فرهنــگ مــسلط مــدرن و  ، احتمــالي آن ســبب ب ــا تأثيرپــذيري از مب ي
ــه ــردازان آن نظري ــسان) 2002-1900 (گــادامرهمچــون ، پ عقــل و فهــم ، كــه ان

اي   يـا مجموعـه   ) 1387صـالحي،     عـرب : بـه  ك.ر (دانـد   منـد مـي     او را ذاتاً تاريخ   
 تبيـين خاسـتگاه      ايـن مقالـه در صـدد        عوامل به اين راه منتهـي شـده اسـت؟          از

نــابرخورداري اصــل ايــدة ، نظــر اســت  آنچــه اينجــا مطمــح*؛ايــن نظــر نيــست
تـرين    پـسند اسـت كـه بـزرگ        بـاور و شـرع      از دليلـي عقـل    ،  مندي احكـام    تاريخ

  .شود مينقص اين نظريه تلقي 

                                                       
اسـت در آينـده     در دست تهيه اسـت و اميـد          مندي دين   تاريخدر اين زمينه كتابي از نويسنده با عنوان          *

 .مندان قرار گيرد نزديك چاپ شود و در اختيار علاقه



 
 
  

 

76  

نقد
ب 

كتا
/ 

رب
د ع

حم
م

 
حي

صال
  

  نبوي وحي و مندي تاريخ. 2
 سـازندة نـد و ايـن شـرايط        ا   زمان و مكان   اوضاع تابع   زاييده و ،  اگر احكام فقهي  

، اي به جامعة ديگـر      ز جامعه ا،   زماني و مكاني   هاي  بسترشدن    آنهاست و با عوض   
، چه لزومـي داشـت كـه از ابتـدا         ،  شوند نو بپوشند و دگرگون      ناچار بايد جامة    به

 را از جانب خدا بر مردم نازل         احكام  كند و پيامبر آن    مداخلهوحي در اين زمينه     
كـرد و وضـع       ر مـي  منحـص به ذاتيات ديـن     ا  دين نازل ر  ،  بلكه از همان اول   ؛  كند

احكـام فقهـي همـين      دانستن    مند  مقتضاي تاريخ . سپرد  احكام را به خود مردم مي     
هـاي بعـد بـه طـور مكـرر و در جوامـع           از آنجا كه قرار نيـست در زمـان        . است

، فقهـي جديـد بنـا نهنـد       ،  پيامبراني از نو مبعوث شوند و در هر زمـان         ،  گوناگون
در حوزة احكام عملي اسلام چيـست؟ اگـر اسـاس           ،  ز پيامبر پس ا ،  تكليف مردم 

ديگر استنباط فروع از اصـول توسـط مجتهـدان    ، مند باشد   هاي فقهي تاريخ    آموزه
شـوند و اصـولاً بايـد بـاب           مند مـي    چون همان اصول نيز تاريخ    ؛  ضرورت ندارد 

 احكامي نو ابداع كـرد كـه      ،  اجتهاد را بست و به مقتضاي زمان و اوضاع تاريخي         
هـاي    كاري جـز بـدعت و سـپردن جعـل و تـشريعِ بخـشي از ديـن بـه انـسان                     

  .معصوم نخواهد بود غير

  يالامر مصالح و مفاسد نفس. 3
 در  تـابع مـصالح و مفاسـد واقعـى        ،  عىيدهاى تشر يها و نبا  دي با ةهم،  عتيدر شر 

لـو  و ـ ـ   اوامـر و نـواهى الهـى       ةهم ـچون  .  است ا در نفس اوامر و نواهي     متعلق ي 
بقـا و دوام    ،  دارنـد رنى برخو يوك ت ةاز پشتوان  ـشوند ارى محسوب مى  امورى اعتب 

ا ي ـ،   از خوردن سم   ك پزش نهيمثل  ؛  ن شده است  ي آن پشتوانه تضم   ةاسطآنها به و  
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 ييدهاي ـدها و نبا  ين با يتوان گفت چن   ا مى يآ. ردن طفل با آتش   كنهى پدر از بازى     
  ؟است  مند و زمانى خي تارنيز

  :كنند اه دلالت مياز قرآن بر اين ديدگآياتي 
 ن الفحشاء و المنكـر و البغـي       و ينهي ع    ...ان االله يأمر بالعدل و الاحسان     

  ؛)90 :نحل(
  ؛)28 :اعراف (ان االله لا يأمر بالفحشاء
  ؛)29 :اعراف (قل امر ربي بالقسط

  ؛)157 :اعراف ( الخبائثو يحل لهم الطيبات و يحرم عليهم
  ).33 :اعراف (و ما بطناحش ما ظهر منها قل انما حرم ربي الفو

 نفـسه  فـي  ـ   قبل از تعلق امر خداونـد ، اين آيات دليل بر آن است كه اشيا و امور
طيبـات و خبائـث و فـواحش تقـسيم     ، فحشا و منكـر و بغـي  ، به عدل و احسان 

نه ، اند اند و تعلق امر و نهي الهي در پي صدق اين عناوين و متأثر از آن بوده          شده
تابع مصالح و مفاسد ذاتي در متعلق خودنـد و          ،  ت ديگر احكام  به عبار . مولدّ آنها 

حكـم نيـز موقـت    ، به تبـع آن   ،  ذاتي و موقت باشد     اي غير   اگر مصلحت و مفسده   
حكم به حرمت آن نيز دائم است و        ،  اما آنجا كه چيزي خبث ذاتي دارد      ؛  شود  مي

 ـ. در اين دسته از مـصالح و مفاسـد ظهـور دارنـد            ،  آيات فوق و روايت بعد     س پ
  .مند دانست مند و زمان تاريخ، بودن توان فقه و شريعت را به دليل شريعت نمي

ا حـلال و حـرام      ي ـه آ ك ـسـؤال   ايـن    در پاسـخ بـه       رضـا تى امـام    يدر روا 
ــد اســت  ــراى تعب ــط ب ــد، شــرعى فق ــا: فرمودن ــن دي ــراه اســت و ي دگاهى گم

ن صــورت يــرا در ايــز؛ ار گرفتــار شــده اســتكصــاحب آن بــه خــسران آشــ
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ردن ك ـحـلال و حـلال      امـور   ردن  ك ـه خداونـد آنـان را بـا حـرام           ك ـز بـود    يجا
، يـك مـثلاً آنهـا را بـا نهـى از نمـاز و روزه و اعمـال ن             . شاندك ـها به تعبد ب    حرام

ازدواج ،  دزدى،  تـب آسـمانى و امـر بـه زنـا          كامبران و   ي ـار خـدا و پ    كو امر به ان   
لـق را   كـشد و خ     چنين كـه تـدبير امـور را بـه فـساد مـي                اموري اين  با محارم و  

چــون قــصد او فقــط تعبــد بــوده ؛ بــه تعبــد آورد، دهــد بــه نــابودي ســوق مــي
ادامــة روايــت ايــن . رده اســتكــن نظــر را ابطــال يــن خداونــد اكــول، اســت

  :چنين است
ه صــلاح العبــاد و يــ و تعــالى ففكل مــا احــلّ اللَّــه تبــاركــ انــا وجــدنا
م و وجــدنا المحــرّ ستغنون عنهــايــه الحاجــة التــى لايــلهــم ال بقــائهم و
 ـاء لاحاجـة للعبـاد ال     يمن الاش   ـه و وجـدناه مفـسداً داع      ي اً الـى الفنـاء و      ي
مـــا در تمـــام آنچـــه   ): 95ص، 6ج، 1404، مجلـــسي (كالهـــلا

ــت   ــرده اس ــلال ك ــد ح ــا را   ، خداون ــاي آنه ــدگان و بق ــصلحت بن م
نيـاز    احتيـاج مبـرم دارنـد و از آن بـي          ،  يافتيم و بندگان بـه ايـن امـور        

احتيــاجي بــه آنهــا ،  حــرام شــدهشــوند و امــوري كــه بــر مــردم نمــي
  .شود فنا و هلاك مردم مي، ندارند و آن امور باعث فساد

تــابع مــصالح و  ، مــضمون روايــت ايــن اســت كــه نــوع احكــام الهــي       
هـــاي موقـــت و  الامـــري و ذاتـــي اســـت و نـــه مـــصلحت  مفاســـد نفـــس

ــي ــد   ؛ محلـ ــصالح و مفاسـ ــع مـ ــه تبـ ــامي بـ ــين احكـ ــشگي، و چنـ ، هميـ
  .اند شمول نشمول و زما جهان، جايي همه

دگاه ين د يدر قبال ا  ،  عت اسلام يمندى شر  خين به تار  قائلا: ن است ي ا پرسش
عت يام شـر كمندى اح خيتوان به تار  ن نگاه چگونه مى   ي با ا   و هى دارند يچه توج 
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دگاه اشاعره  يو به د  كنند   كيكدگاه تش يتوانند در اصل د    آنها مى البته  قائل شد؟   
و دارد  ضـرورت   گرى  يلامى د كبحث  ،  ته در آن صور   كل باشند   ئر آن قا  يا غ ي

؛ ده است ي متقن عقلى و نقلى به اثبات رس       ةدگاه با ادل  يداين  ،  مباحث كلامي در  
مندي شريعت نيست و به دوام و ثبـات           هرچند ديدگاه اشعري نيز ملازم تاريخ     

  .احكام الهي باور دارد

  فطرت و شريعت. 4
تنهـا بـر    قـرآن نيـز نـه    فطري و در سازگاري تام با فطـرت اسـت و            ،  اساس دين 

 بـودن اصـل ديـن تـصريح دارد         ريبلكه بر فط ـ  ،  بودن توحيد و خداجويي    فطري
 دانـد   اساس ديـن اسـلام را فطـري مـي         ،  روايات نيز افزون بر توحيد    ). 30 :روم(
 هـاي ديـن و اسـلام        شريعت نيز بخـشي از آمـوزه      ). 12ص،  2ج،  1362،  كليني(

نه انسان بما اينكـه در مرحلـة        ،  انسان بماهو انسان است   ،  مخاطب شريعت . است
علامـه  بـه گفتـة     . زماني يا منطقة مكاني خـاص يـا از قبيلـه و نـژاد ويـژه باشـد                 

 در تعليم و تربيت مخـصوص خـود       ،   اسلام چون آييني جهاني است     طباطبايي
يعني نظر خود را به ساختمان مخـصوص  ؛ است را در نظر گرفته» انسان طبيعي«

راه ،  يعنـي راه فطـرت و طبيعـت       ،  نـابراين اسـلام   ب. انسانيت معطوف كرده است   
انـسان دگرگـون    ،  هميشگي انسان خواهد بـود و بـا دگرگـوني اوضـاع بيرونـي             

  ).259  و47 صص، 1371، طباطبايي :ك به.ر (شود نمي
  :گويد  در اين زمينه ميمطهرياستاد 

ــمــسلماً با ــد در سي ــانوني ــه ، گــذارى اســلام ستم ق راز و رمــزى نهفت
 ـ    ـد بـر ا   باشد تا بتوان ) ات زمـان  يق بـا مقتـض    ي ـتطب( مي عظ ـ ةلكن مـش  ي
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روح منطقـى اسـلام و      ،   رازهـا و رمزهـا     ةمـادر و منبـع هم ـ     . ديق آ ئفا
اجتمــاع و جهــان ، عــت انــسانيامــل آن بــه فطــرت و طبكوابــستگى 

  ).76ص، 1373، مطهري (است
نـسان  بـه هـدايت فطـرت و بعـد معنـوي ا           ،  بخش اعظم شريعت و احكام فقهي     

مثلاً بخـش  . ناپذير است  ها مشترك و امري تبديل     ين همة انسان  مربوط است كه ب   
هـاي    به رابطة انسان با طبيعت مربوط نيـست تـا بـا دگرگـوني             ،  عبادات شريعت 

بلكه به رابطة انسان با پروردگار خود مربوط اسـت و در            ؛  دگرگون شود ،  طبيعت
ن انـسان   انسان در طول تاريخ نيازهاي ثابت داشته است و فرقـي ميـا            ،  اين مسير 

نظام عبادات در اسـلام پاسـخ ثـابتي اسـت بـه ايـن نـوع                 . قديم و جديد نيست   
 ه اهداف مورد نظر هـدايت كـرده اسـت   نيازهاي ثابت كه به طور دائم انسان را ب 

  ).812-795ص، 1ج، 1424، صدر(
نــاظر بــر مبــادي ثابــت احكــام بــود و ايــن دليــل نــاظر بــه  ، دليــل پيــشين

كـر مبـادي و مقاصـد موقـت و          البتـه كـسي من     ؛مقاصد ثابت احكام الهي اسـت     
دانــستن  منــد خوانــدن و زمــان  تــاريخيامــا، احكــام موقــت نيــست، در نتيجــه

  .اشتباهي فاحش است، شريعت و حتي ضروريات آن

  هاي دين بودن رسالت پيامبر و آموزه آيات قرآن و جهاني.  5
ــراوان    ــات ف ــريم در آي ــرآن ك ــه     ق ــد دارد ك ــصريح و تأكي ــر ت ــن ام ــر اي  ب

ــامبر ــالت پي ــاني اســت و ، رس ــه  جه ــالواضــح اســت ك ــن رس ــا اي ــز ب ت ج
ــوزه  ــام آمـ ــرآن و تمـ ــين قـ ــلاغ همـ ــاي آن ابـ ــز  ، هـ ــشي از آن نيـ ــه بخـ كـ

  :گيرد صورت نمي، احكام فقهي است
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  ؛)107 :ياانب (و ما ارسلناك الا رحمة للعالمين
  ؛)52 :قلم (و ما هو الا ذكر للعالمين

  ؛)157 :اعراف (و نذيراًة للناس بشيراً و ما ارسلناك الاكافّ
  ؛)158 :اعراف (ني رسول االله اليكم جميعاًقل يا ايها الناس ا

  ؛)1 :فرقان (ده ليكون للعالمين نذيراًتبارك الذي نزل الفرقان علي عب
  ؛)19 :انعام (قبل منهو من يتبغ غير الاسلام ديناً فلن ي

  ؛)36 و 31 :مدثر (نذيراً للبشر  ...ذكري للبشرو ما هي الا 
 الحــق ليظهــره علــي الــدين هــو الــذي ارســل رســوله بالهــدي و ديــن

  . ... و؛)28 :سبأ (كله
هـاي   از جملـه نامـه  ؛ شواهد و مسلّمات تاريخي نيز بـر ايـن امـر تأكيـد دارد      

و ،  هاي مختلف   گوناگون با فرهنگ    هاي    دعوت پيامبر به كشورها و امپراتوري     
. عوث به سوي كـل عالميـان اسـت        ها به اينكه او مب      تصريح پيامبر در اين نامه    

از مستندات ديگر اين ديـدگاه  ، همچنين خطابات عام و مطلق قرآن و روايات    
  .آيد به شمار مي

  معصومان زبان از شريعت. 6
  :در اين ميان روايات فراواني نيز بر جاودانگي احكام و شريعت الهي دلالت دارند

  روايات عام يا مطلق) الف
حلال محمد حـلال    : فقال،   عن الحلال و الحرام    سألت اباعبداالله : صحيحه زرارة )  الف ـ1

ابداً الي يوم القيامة و حرامه حرام ابداً الي يوم القيامة لايكون غيره و لايجـيء غيـره و        
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): 58ص،  1ج،  1362،  كلينـي  (ما احد ابتدع بدعة الا ترك بها سنة       : قال علي : قال
پـس ايـشان    ،   و حـرام پرسـيدم     دربـارة حـلال    صادقاز امام   : گويد   مي زراره

 براي هميشه تا روز قيامت حلال خواهد مانـد و           6حلال محمد   «: فرمودند
يك تبديل  هيچ؛  روز قيامت حرام خواهد ماندبراي هميشه تا6 حرام محمد
 فرمـوده كـه     آيد و هم او گفت كـه علـي          نمي شود و غير آن هم      به غير نمي  

  .»متروك واقع شد، رش سنتيمگر آنكه در كنا، كسي بدعتي نگذاشت هيچ
 نقـل   صـادق ي به همين مضمون را از امـام         روايت،   نيز در موثقة خود    سماعه

  ).17 ص، همان (كرده است
الناس حلالي حـلال     ايها: 6االله  قال جدي رسول  :  قال عن ابي جعفر الباقر   ) الفـ  2

عزّ و جلّ في الكتـاب     الي يوم القيامة و حرامي حرام الي يوم القيامة الا و قد بينهما االله               
و بينتها لكم في سنتي و سيرتي و بينهما شبهات من الشيطان و بدع بعدي مـن تركهـا                   
صلح له امر دينه و صلحت له مروته و عرضه و من تلبس بها وقع فيها و اتبعها و كان                    

، 71 ج همـان، /  260ص،  2ج،  1404،  مجلـسي (  ...كمن رعي غنمه قرب الحمـي     
: كنند كه خطاب به مـردم فرمودنـد    نقل مي6پيـامبر ز  اباقرامام  ): 280ص

حلال من تا روز قيامت حلال است و حرام من هم تا روز قيامـت               ! اي مردم «
آنها را در كتابش بيان كرده و مـن هـم در            ،  حرام است و همانا خداوند بزرگ     
هـايي    شبهاتي شيطاني و بدعت   ،  غير از آن  ؛  سنّت و سيرة خود آن را بيان كردم       

امر دينش به صلاح انجامد و آبرو ،  من است كه هركس آن را ترك كندپس از
در آن فرو   ،  اش محفوظ ماند و هركس لباس بدعت و شبهه را بپوشد            و بزرگي 

هماننـد كـسي كـه گوسـفندانش را در مـرز قرقگـاه              ،  رود و از آن تبعيت كند     
  .»تدريج وارد آن شود بچراند و به
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 ـ لا و امـة يالق ومي إلى تنسخ لا 6محمد عةيشر: عن الرضا   ) الفـ  3  بعـده  ينب
 سـمع  مـن  لكل مباح فدمه تابكب القرآن بعد أتى أو نبوة بعده ادعى فمن امةيالق ومي إلى
 تـا روز قيامـت    6شريعت محمد ): 80ص،  2ج،  1378،  صدوق (منـه  كذل

پس اگـر كـسي بعـد از او         . قابل نسخ نيست و پس از او پيامبري نخواهد آمد         
ريختن خونش براي كـسي كـه       ،  ا بعد از قرآن كتابي بياورد     ادعاي نبوت كند ي   

  .اين ادعا را از او بشنود مباح است
الحلال ما احل االله علي لساني الي يوم القيامـة و الحـرام             : 6قال رسول االله  ) الفـ  4

حلال آن   ):100ص،  51ج،  1404،  مجلسي(  القيامة ما حرم االله علي لساني الي يوم      
ده و حـرام آن     كـر  زبان من تـا روز قيامـت حـلال           چيزي است كه خداوند بر    

  .ده استكرچيزي است كه خداوند بر زبان من تا روز قيامت حرام 
، همان (مطرح كرده است  ادعاي تواتر اين بخش از روايات را        مجلسيعلامه  

  ).147ص، 86ج
ايها الناس انه لا نبي بعدي و لا سنة بعد سنتي فمن ادعي بعد              : 6عن النبي ) الفـ  5

، 1404، صـدوق ( لك فدعواه و بدعته في النار فاقتلوه و من اتبعـه فانـه فـي النـار        ذ
نتي هـم بعـد از      همانا پيامبري پس از من نيست و س       ! اي مردم ): 163ص،  4ج

دعـوا و   ،  پس اگر پـس از ايـن كـسي ادعـايي داشـت            . سنت من وجود ندارد   
او هـم   ،   و كسي كه از او تبعيت كنـد        بكشُيدپس او را    ؛  بدعتش در آتش است   

  .در آتش است
  : در روايتي در بحث جهاد آمده است صادقاز امام ) الفـ 6

لانّ حكم االله عز و جل في الاولين و الآخرين و فرائضه علـيهم سـواء الا                 
من علة او حادث يكون و الاولون و الآخرون ايـضاً فـي منـع الحـوادث                 
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 الاولـون و    شركاء و الفرائض عليهم واحدة يسأل الآخرون عما يسأل عنه         
زيـرا حكـم      ): 17ص،  5ج،  1362،  كلينـي  (يحاسبون عما به يحاسـبون    

،  دربارة گذشتگان و آيندگان و واجبات او بر آنها يكسان است           خداوند
مگر به جهت علت يا اتفـاقي كـه آن هـم مـشترك بـين گذشـتگان و                   

از آيندگان هم   . آيندگان است و همه در اين باره نيز حكم واحد دارند          
سؤال خواهد شد و همه بـر       ،  كه از گذشتگان پرسش شده      همان دربارة

  .شوند يك روش محاسبه مي
اي كه در روزهاي پايان عمر خود در غـدير خـم               در خطبه  6پيامبر) الفـ  7

  :فرمودند، ايراد كردند
 أحـد  لك ـ على و غائب و حاضر لك على حجة غهيبتبل أمرت ما بلغت قد

 الوالـد  و الغائـب  الحاضـر  بلـغ يفل ولدي لم أو ولد شهدي لم أو شهد ممن
من آنچه را مأمور    ): 62 ص،  2ج،  1403،  طبرسي (امةيالق ومي إلى الولد

ابلاغ كردم و اين حجتي است بر هر فرد حاضر و           ،  به رساندن آن بودم   
متولدشـده يـا    ،  غايب و بر هركه شاهد تبليغ من بود يا حضور نداشت          

ه غايب ابلاغ كند و پدر بـه        پس حاضر بايد ب   . هنوز به دنيا نيامده است    
  .تا روز قيامت، فرزند

  : پس از برشمردن برخي احكام الهي چنين فرمودند6پيامبرآنگاه 
 لم و كذل عن أرجع لم يفإن عنه مكتينه حرام أو هيعل مكدللت حلال لك

 ألا روهيتغ لا و تبدلوه لا و به تواصوا و احفظوه و كذل رواكفاذ ألا أبدل
 و بـالمعروف  أمروا و اةكالز آتوا و الصلاة موايفأق ألا القول أجدد يإن و

 أن رك ـالمن عـن  يالنه و بالمعروف الأمر رأس إن و ألا ركالمن عن انهوا
 عـن  تنهـوه  و بقبولـه  تـأمروه  و حـضر ي لم من تبلغوه و يقول إلى تنتهوا
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): 65ص،  2ج،  1403،  طبرسي (يمن و جل و عز االله من أمر فإنه مخالفته
ما را به آن راهنمايي كردم و هر حرامي كه شـما را از              هر حلالي كه ش   

تبــديل ، نــدادهگــردم و آن را تغييــر  ديگــر از آن برنمــي، داشــتمآن باز
 كنم كه در ذهن شما باشد و آن را حفظ كنيد و            پس تأكيد مي  . كنم  نمي

 بـه حفـظ آن توصـيه كنيـد و در آن تبـديل و تغييـر راه              نيزديگران را   
كنيـد و   را ادا   زكات   ويم كه نماز را به پا داريد و       گ بار ديگر مي  . ندهيد

و بدانيد كه اساس امر به معروف و        كنيد  امر به معروف و نهي از منكر        
ن بـا يآن را بـه غا نهي از منكر آن است كه به گفتة مـن گـردن نهيـد و              

زيـرا  ؛  امر كنيـد  برسانيد و او را به قبول و نهي از مخالفت با اين گفتار              
  .جل و من استب خداي عزواين امري از جان

  شده در موضوعات و احكام خاص روايات وارد) ب
 در موارد خاص نيز روايات فراواني وارد شده كه دوام و ثبات حكم را بـا تعبيـر          

  :اي از اين موارد عبارت است از پاره. كند بيان مي» الي يوم القيامة«
اـن     ولايت انبيا  ، )289 ص، 24ج، 1404، مجلـسي  ( و وجوب اطاعـت از آن

احكام ،  )288 ص،  23ج،  1409،  حر عاملي  ( و فاطمه  امامت فرزندان علي  
 احكام حج و مـشروعيت حـج تمتـع        ،  )226 ص،  4ج،  1362،  كليني (حرم مكهّ 

، )449 ص،  5ج،  1362،  كلينـي  (ازدواج موقت ،  )315 ص،  2ج،  1404،  صدوق(
ت        ،  )76 ص،  1ج،  1404،  صدوق (غسل جنابت  اـز ميـ نـج تكبيـر در نم ر ح ـ (پ

اـز  ،  )213 ص،  1ج،  1404،  صـدوق  (نماز عصر ،  )76 ص،  3ج،  1409،  عاملي نم
، 9ج، همـاـن (القربــي ســهم ذوي، )301 ص، 7ج، 1409، حــر عـاـملي (جمعــه

، همان (طواف خانة خدا، )274 ص، 11ج، همان (حج در ايام ذيحجه، )515 ص
  ).117  ص، 2ج، همان (گانة دين حنيف و آداب ده) 297  ص، 13ج



 
 
  

 

86  

نقد
ب 

كتا
/ 

رب
د ع

حم
م

 
حي

صال
  

ــاتذكــر ايــن  ــوارد خــاص در رواي ــه، م ــات و  خــود قرين ــر ثب اي اســت ب
ميـان احكـام ذكرشـده و نـوع احكـام الهـي              زيـرا ؛  جاودانگي شريعت اسـلامي   

ميـان ايـن    كنـون قائـل بـه تفـصيل           شـود و كـسي تـا        ديگر تفـاوتي ديـده نمـي      
مـسائلي  ،  ويـژه كـه در ميـان مـوارد ذكرشـده           بـه ؛  احكام و غير آن نـشده اسـت       

آيـا پـس   . منـدي آن اسـت    قائـل بـه تـاريخ      است كه رقيـب   مانند ازدواج موقت    
جـاي  ،  هـا و تفـاوت آشـكار جوامـع          فرهنـگ شـدن     ها و زيرورو    از گذشت قرن  

، تـاريخي و محلـي بودنـد      ،  اين طرح اين پرسـش نيـست كـه اگـر ايـن احكـام              
حتــي از زمــان انبيــاي گذشــته تــا روز قيامــت ، چــرا بايــد در مــواردي فــراوان

  ادامه داشته باشند؟
نيز وجود  كند كه در شرايع پيشين       گاه از احكام شرعي اسلام ياد مي      آن نيز   قر

از ،  طبـق مبنـاي رقيـب     ،  ايـن احكـام   كه بسياري از    داشته است و نكتة جالب اين     
. بايـست منـسوخ شـده باشـد          مي القاعده شود و علي    ميعرضيات دين محسوب    

 از آن جملـه    ... و قـصاص ،  حرمـت ربـا   ،  روزه،  ى به پدر و مادر    يكن،  اتكز،  نماز
و اوصـاني بالـصلوة و      : آمده اسـت   عيسي از قول حضرت     مي مر در سورة . است

روزه را بـر    ،  در سـورة بقـره    و  ؛  )32-31 :مـريم  (الزكوة مادمت حياً و بـرّاً بوالـدتي       
  ).183 :بقره (داند شده مي واجب، هاي پيشين هم امت

  شريعت و قضاياي حقيقيه. 7
و ، جزئــي و كلــي، اره بــه قــضية شخــصيقــضيه و گــز، در اصــطلاح منطقيــون

ــسيم شــده اســت   ــه تق ــه و حقيقي ــه خارجي ــي ب ــضاياي كل ــضاياي . ق ــايز ق تم
  :حقيقيه از خارجيه به شرح زير است
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به همين سبب اين نوع از قضايا ؛ ملاك جامع افراد وجود ندارد،  در قضية خارجيه -
م افـراد را مـلاك      تمـا ،  اما در قضاياي حقيقيه   ؛  توانند كبراي قياس واقع شوند      نمي

  .توانند كبراي قياس واقع شوند واحد جمع كرده است و به همين سبب مي
تواند  مي، سان قضية شخصيه به،  آنچه در قضاياي خارجيه موضوع قضيه واقع شده-

اي در حكـم و محمـول قـضيه نداشـته              عنوان مشير باشد و لزوماً مداخله      صرِف
  *. خلة تام در حكم و محمول خود داردمدا، موضوع، اما در قضية حقيقيه؛ باشد

در حـالي  ، جدا از فعليت آن نيست، انشاي حكم از حيث زمان ،   در قضية خارجيه   -
  .ناپذير است كه در قضاياي حقيقيه اين انفكاك در افراد مقدرالوجود اجتناب

علم به وجـود فعلـي افـراد موضـوع          ،   خارجيه ة مناط در صدور حكم در قضي      -
وجـود در   ،  البته مراد از وجود فعلي    . يه چنين شرطي نيست   اما در حقيق  ،  است

مـثلاً  . وجود در زمان فعليت حكم است     ،  بلكه مراد ؛  زمان صدور قضيه نيست   
يـك  » اكرامـشان لازم اسـت    ،  حاجياني كه سال آينده به مكه مي رونـد         «قضية

                                                       
امـا بـه اعتقـاد برخـي     ؛ دو تمايز يادشده بنابر تعريـف مـشهور از قـضاياي خارجيـه و حقيقيـه اسـت                  *

مـلاك جـامع افـراد دارد و        ،  محققان در ايـن دو مـورد قـضية خارجيـه نيـز همچـون قـضية حقيقيـه                  
 و تمــايز ايــن دو گــروه از قــضايا بــه مــوارد بعــدي منحــصر  توانــد كبــراي قيــاس واقــع شــود مــي
قــضية » قتــل مــن فــي العــسكر «و» اكــرم مــن فــي البيــت «چــون در ايــن نگــاه قــضايايي. شــود مــي

تـك افـراد اسـت و         بـه اعتبـار تـك     ،  نه خارجيـه و گرچـه در ظـاهر عنـوان كلـي دارنـد              ،  اند  شخصيه
اكــرم علمــاء  «در حــالي كــه قــضية، دعنــوان جــامعي در بــين نيــست كــه همــة افــراد را دربــر گيــر

بلكـه خارجيـه اسـت و عنـوان جـامع همـة افـراد هـم                 ،  قضية حقيقيه نيـست   » الموجود في هذا البلد   
ك .ر (توانـد در حيطـة افـرادِ خـودِ كبـراي قيـاس قـرار گيـرد                  دارد كه عنوان مشير تنها نيـست و مـي         

  ).324  ص، 1379، جوادي آملي: به
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الجملـه معلـوم      اما فـي  ،  لو افراد آن فعلاً موجود نيستند     و،  قضية خارجيه است  
  .روند  كه سال آينده حاجياني هستند كه به مكه مياست

 شـارع و    بـه عهـدة   ،   احراز صفات دخيل در حكم     وظيفة،  در قضاياي خارجيه   -
  . مكلف است قضاياي حقيقيه اين وظيفه به عهدةاما در؛ حاكم است

 دربـارة ،   كلـي باشـد    در قضية خارجيه ولو به نحو يك قضية       ،  ي كلي در تعريف  -
موجـود   (اسـت و در واقـع ذوات خـارجي        حكم شـده    ني  افراد محدود و معي   

اند و   گرفتهموضوع حكم قرار) الوجود يا موجود در زمان گذشتهفعلي يا مقدر
از اول  ،  امـا در قـضاياي حقيقيـه      ؛  كنـد   محدوده به غير آن سـرايت نمـي       از آن   

، روي عنوان كلي رفتـه اسـت و در واقـع          حكم  بلكه  ،  حكم نشده افراد  دربارة  
خـواه  ؛   اسـت  موضـوع حكـم قـرار گرفتـه       ،  و نه ذوات خارجي   اوصاف كلي   

 اين عنـوان    سبببه همين   . صفات ذاتي مثل انسان يا صفات عرضي مثل عالم        
نيـز مطـرح    بلافاصله حكـم آن     ،  يابدكلي در هر مكان و در هر زماني مصداق          

فرزنـداني  ،  مثلاً اگر پدري مالش را وقف فرزندان موجود فعلي كنـد          . شود  مي
اما اگـر آن را وقـف       ؛  شوند حقي در اين اموال ندارند       اين متولد مي  كه پس از    

صـدق كنـد    كس عنـوان كلـي فرزنـد ايـن پـدر بـر او               هر،  فرزندان خود كند  
كـردن    لو در زمان وقف   و،  داردمندي از اين اموال      ق تصرف و بهره   ح،  نسبت به

وايـاي  گوييم مجمـوع ز    وقتي مي . متولد نشده باشد يا ده سال بعد به دنيا بيايد         
؛ شناسـد   اي حقيقيه است كه زمان و مكان نمـي          قضيه،   درجه است  180،  مثلث
، جا و هر زمان هر شكل هندسي پيدا شود كه عنوان مثلث بر آن صدق كند                هر
 :ك بـه  .ر (شـود    درجه است بر او بـار مـي        180شمجموع زواياي كه   حكم   اين

  .)190 -186 ص، 1ج، 1419، خويي  /31 ـ29ص، 2ج، ]تا بي[، صدر



 
 
  

 

89  

نقد
ب 

كتا
 / 

 خيتار
يمند

شر
 

ي
؛ عت

عت
بد

 اي 
آور

نو
  ي

اند و حكم روي عنـاوين كلـي          نوع احكام شريعت نيز هم از قضاياي حقيقيه       
شـرب  ، ربا، براي مثال دزدي. مند نيستند مند و تاريخ    زمان،  رود و عناوين كلي     مي

همه عنـاوين    ... و تهمت زدن ،  نمامي،  غيبت،  دروغ،  خوردن گوشت خوك  ،  خمر
، روزة مـاه رمـضان    ،  ميـه نمازهـاي يو  ،  اند و در مقابل     كلي هستند كه تحريم شده    

يـا عنـاويني    ؛  اند  همه عناوين كلي هستند كه واجب شده       ... و حج،  خمس،  زكات
، معتمـر ، حاج،  حائض،  زن،  مرد،  مالك نصاب ،  مكلف،  عاقل،  بالغ،  چون مستطيع 

اقـع  از عناوين كلي هـستند كـه موضـوع احكـام گونـاگون و              ... و حاضر،  مسافر
  .نها ندارند در آاند و زمان و مكان تأثيري شده

هاست و تغيير مصداق هيچ تـأثيري         مصاديق اين عنوان  ،  مند است   آنچه تاريخ 
شـود كـه نـه حكـم          موارد فراواني در شريعت يافت مي     . بر حكم نخواهد داشت   

اما به سبب تغييرپذيري مصاديق موضوع ، تغيير كرده و نه موضوع يا متعلق حكم
ز مـواردي كـه تعيـين مـصداق بـا           بسياري ا . شود  تغيير حكم توهم مي   ،  يا متعلق 

؛ تأمين نفقة زن بر عهدة شوهر اسـت ، مثلاً در شرع. عرف است از اين نوع است   
بـه حـسب    ،  اما اينكه نفقه چيـست    ،  براي هميشه ثابت و لايتغير است      اين حكم 

ممكـن اسـت آوردن     ،  در عرفـي  . متفـاوت اسـت   ،  هاي گوناگون   ها و زمان    عرف
 خانـة شخـصي     ة شخصي مناسـب و تهي ـ     ةنقلي هتهية وسيل ،  مستخدم براي همسر  

ايـن  ،  براي او جزو مئونه نفقة واجب همسر محسوب شـوند و در عرفـي ديگـر               
،  از تعلق خمس استثنا شده است      مثال ديگر اينكه مئونة   . جب نباشند امور نفقة وا  

يا اينكه حج بـر     ؛  كند  ها تغيير مي    عرف،  اما مصاديق مئونه به حسب زمان و مكان       
اما مصاديق استطاعت عرفي است و بنابر زمان و مكـان           ،  شود  ميمستطيع واجب   

چنين امري در همة مواردي كه موضوعات عرفيه متعلق حكم قـرار            . متغير است 
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چون تشخيص اين مصاديق به عهدة عرف است و عـرف بـه حـسب               ،  اند  گرفته
زمان و مكان متغير است و تفاوت در مصداق هرگز به معناي تغيير حكـم شـرع                 

  .شود  نميمحسوب
يابـد و بـه       حتي در قضاياي علوم تجربي نيز حكم به عناوين كلي تعلـق مـي             

اما در آنجا اشكال كار در روش تحقيق و رسيدن بـه            ؛  نحو قضاياي حقيقيه است   
امكـان تحقـق   ، استقرا باشد كه به نحو تـام ، زيرا اگر مبنا  ؛  اين قضاياي كلي است   

نـه  » رسـد    بـه نقطـة جـوش مـي        آب در صد درجـه     «چون مثلاً در قضية   ؛  ندارد
هـاي    زندگيِ كاشف اين گزاره آزمايش شده و نه همـة آب           هاي قبل از زمان     آب
شـده را در شـرايط گونـاگون مكـاني و            هاي آزمـايش    زمان او و نه همان آب      هم

هايي كـه پـس از ايـن زمـان موجـود              اند و نه هيچ يك از آب        زماني آزمايش كرده  
قراي بسيار جزئي است كه مفيد حكم كلـي نيـست        است،  پس مبناي قضيه  . شوند    مي

هاي گوناگون    استدلالي عقلي است كه پس از آزمايش      ،  و اگر مبناي اين قضية كلي     
از پـشتيباني  ،  نوع قضاياي تجربـي ام است؟آن استدلال كد، به كمك آن آمده است    

اما چنين اشكالي در خـصوص قـضاياي شـرعي كـه از      ،  اند  بهره  چنين استدلالي بي  
اگـر  . وارد نيست ،  الاطلاق صادر شده است      خداوند عالم مطلق و حكيم علي      سوي

معلـوم  ،  خداوند حكم يا احكام خود را روي طبيعت يـا طبـايع اشـيا بـرده اسـت                 
مـورد و متعلـق يـا موضـوع         ،  شود كه اين عنوان كلي بما اينكه اين عنوان است           مي

  .ر زمان دانستتوان طبيعت اشيا را شامل مرو حكم قرار گرفته است و نمي
رسد گاه برخي احكام شرعي به نحو قضاياي خارجيه صادر شده         البته به نظر مي   

اما از نوع قضايايي است كه عنوان موضوع آن در حكم دخيل است و چه بسا ، است
مناسبت حكم ، بتوان آن را به تمام مصاديق عنوان سرايت داد كه از آن به تنقيح مناط
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حكم بـه   ،  اين ترتيب   شود و به      تعبير مي  ... و ت مستنبطه عل،  تعميم ملاك ،  و موضوع 
  .شود هاي گوناگون سرايت داده مي ها و مكان همة مصاديق در زمان

  هاي فقهي مند گزاره هويت كلي و اصول. 8
 و انعطـاف    كگـذارى اسـلام قـدرت تحـر        قـانون نظـام   ه بـه    كى  يها نهيى از زم  يك
 برايرى  يناپذ انيم و پا  يه استعداد عظ  كاى آن بر متون و منابعى است        كات،  بخشد مى

ــسائل جد ــفهــم م ــه يگــو د و پاســخي ــدى ب ــا دارن ــرآن و . آنه لمــات ك، ســپسق
ى يايدرمثابة  به  ،  ن منابع يا. ندهستن خصلت اساسى    يهر دو داراى ا   ،  نامعصوم

بدون آنكـه در    ،  هستند كمراتب گوناگونى از فهم و در     گنجاي  ،  قياز معانى و حقا   
لمـات  كبـودن    ت ذوبطون يخصوص. گونه تغييري صورت پذيرد     معناي مراد آن هيچ   

، تـصور اسـت   منخـورده    م و دسـت   ين منبع عظ ـ  يه براى ا  كتعددي  قرآن و مراتب م   
هـاى   كبخشد و مراتب طـولى در      م آن مى  يبه تعال فراواني  شش و انعطاف    كقدرت  
ن يتـر   مهـم از، انكد زمان و ميات جد يبا مقتض ،  ها ن فهم ي از قرآن و انطباق ا     فراوان

  .ديآ فقه به شمار مى، ژهيو هب، نىيم دي تعالةى در مجموعيايابزارهاى پو
ان ي ـعبـارتى ب  ،  »هفق ـ« ةح واژ يدر توض ـ ،  مفـردات تـاب   كدر  ،  راغب اصـفهانى  

: التوصل الى علم غائب بعلـمٍ شـاهدٍ        الفقه هو : تناسب دارد ن  يشيات پ كن ه با كدارد   مى
از ظـاهر و    ،   بـه طـور مـستمر      ر آن يه خط س  ك است   كا و متحر  ي پو يانيجر،  فقه

بـاطنى  ،  ن اساس ظاهر قرآن   يا بر.  پنهان و باطنى امتداد دارد     يشاهد به سوى امر   
ن ي ـتـر و ا    قي براى باطنى عم   شدخود ظاهرى خواهد    ،   و آن باطن   داشتخواهد  

ى درونـى   ياي ـن پو ي ـافـت و ا   يت ادامه خواهد    ينها ياپوى درونى تا ب   كان و ت  يجر
  .رونى باشديات برييگوى تغ تواند پاسخ مى
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م و يكنــا القــاء الاصــول الــيعل:  نقــل شــده اســت رضــادر روايتــي از امــام 
ــ ــرّعيكعل ــار  ): 245 ص، 2ج، 1404، مجلــسي (م التف ــا اصــول كلــي را در اختي م

حكـم مـوارد    ،  دهيم و وظيفة شـما ايـن اسـت كـه از ايـن كليـات                 شما قرار مي  
  .جزيي را استخراج كنيد

تـب و   كهمواره صـاحبان م   ،  عي فقه تش  ةو توسع ن  يوك ت ةخ هزار يدر طول تار  
ها و   فوق قالب ،  نىيم د يه تعال كاند   ردهكد  كيته تأ كن ن يبر ا ،  تبكعالمان به روح م   

م نقـش موضـوعى بـه       ك ح يك ةژيه بافت و  كبه جز در مواردى     ؛  اند ىيصور جز 
ام ك ـام فـردى بـه سـوى اح       كبخشد و هرچه از اح     صورت و قالبِ خاصِ آن مى     

ت ي ـلكم  ين ـك ر مـى  يس ـ،  رديگ مى بر افراد را در   ةديچيابط متنوع و پ   ه رو كاجتماعى  
شتر احـساس  ي ـب، ىي ـهـاى جز  هـا و صـورت   ن و مصورنبودن آنها به قالـب   يقوان
ظـرف و   ،  نـى يهـاى د   ام و دستورالعمل  كد در استخراج اح   ينبا،  رو نيازا. شود  مى

  مـه ائ. دي ـن دو تعصب ورز   ي ا ياتحّادِ ناگسستن  ى پنداشت و بر   يكمظروف را   
ام را ما بر شما ارزانى      كقت اح يمعنى و حق  ،  عنى صورت ي،  اتيلكه  كفرمودند   مى
ى و ي ـن و مـشخص و جز ين صور و شناخت موارد معي اةافتن مادياما  ،  ميدار مى
راه اجتهـاد بـر     ،  بي ـن ترت يبـد .  خـود شماسـت    ةفيوظ،  ات بر آنها  يلكن  يق ا يتطب

ود و محصور بـاقى نمانـد و        هاى محد  ام در قالب  ك و اح  شدنى مفتوح   يعالمان د 
  ).58ش، 1372، مسعودي (ش گرفتيپ ى دريايپوراه ، فقه

  نقش مباني و اصول راهنما در بقاي فقه. 9

  روح اعتدال در تعاليم ديني. 1-9
روي و دوري از هرگونـه        ميانه،  اساس تعاليم اسلام را بر اعتدال     ،  قرآن و روايات  
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و : انـد   بعاد زندگي انسان وصف كرده    جامع تمام ا  ،  افراط و تفريط و در عين حال      
و ما اينسان شما را     ): 143 :بقره (كذلك جعلناكم امةً وسطاً لتكونوا شهداء علي الناس       

 از حـضرت اميـر    . ها باشيد   ديگر امت امت وسط قرار داديم تا شاهد و الگوي         
، 2ج، 1362، صــدوق (قنــا القَــصد و فــى امرنــا الرشُــديو طر: روايــت شــده اســت

  .راه اعتدال و در امر ما رشد و بالندگي است، اه مار): 626 ص

  اصل عدالت در سلسلة علل احكام. 2-9
انـد و   شـده اسـاس عـدالت خداونـد وضـع     هـاي دينـي بر   ة احكـام و آمـوزه   هم
ــدالت   سرتاســر شــريعت الهــي حكمــي يافــت نمــي در  ــه مخــالف ع شــود ك
ر داين اگر موردي يافـت شـود كـه عقـل عمـومي حكـم قطعـي صـا                  بنابر. باشد

  آن خـود كاشـف از ايـن اسـت كـه          ،  كند كـه آن مـورد خـلاف عـدالت اسـت           
در پـي   حكم در اساس شـريعت موجـود نبـوده يـا موضـوع آن تغييـر يافتـه و                    

وقتـي قـانوني    كـه   اسـت   آشـكار   .  به سـر آمـده اسـت       نيززمان حكم سابق    ،  آن
رور ضـمانت بقـا خواهـد يافـت و م ـ         ،  هاي محكمي اسـتوار باشـد      بر چنين پايه  

بـه اعتـدال و     زيـرا هـر فطـرت سـليمي         ؛  كنـد   را دچار فرسودگي نمـي     زمان آن 
  .گرايش داردعدالت 

  اصول و قواعد ديگر. 3-9
قاعـدة  ،  قاعـدة نفـي حـرج     : همچـون ،  تـوان اصـول ديگـري       در اين زمينـه مـي     

قاعــده و حــديث رفــع و ديگــر قواعــد و اصــولي را كــه در مــتن ، نفــي ضــرر
ــا طبيعــت   ــام ب ــسترده اســت و همگ ــلام گ ــه اس ــساني اســت  فق ــرت ان  و فط

  .برشمرد كه از حوصلة اين مقاله خارج است
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  اشكالات فرعي در كلمات رقيب. 10
سروش از يك سو بر حفظ مقاصد شريعت تأكيد دارد و حفظ دين را از               . 1-10

. دانـد   مند و تغييرپـذير مـي       داند و از سوي ديگر فقه را تاريخ         مقاصد شريعت مي  
عت از اجزاي دين نيست؟ مگـر بـسياري از          پرسش اين است كه مگر فقه و شري       

دربردارندة احكـام فقهـي نيـست؟       ،  بسياري از روايات  ،  آيات قرآن و بيش از آن     
  .با هم قابل جمع نيستند، تأكيد بر حفظ دين و كنار زدن فقه

بـودن احكـام     اي بـا عرضـي      رعايت طاقـت متوسـط آدميـان هـيچ ملازمـه          . 2-10
از جملــه اصــول ، هــاي دينــي آمــوزهدر غيــر ايــن صــورت همــة . فقهــي نــدارد

ــند    ــن باش ــيات دي ــد از عرض ــم باي ــادات ه ــوارد  ؛ اعتق ــن م ــام اي ــرا در تم ، زي
انـد تـا بـه قـدر طاقـت و فهـم مـردم بـا آنـان                      مأمور بوده   ائمه و   6 پيامبر

تـوان گفـت اصـول اعتقـادات          آيـا مـي   ). 419ص،  1400،  صـدوق  (سخن گوينـد  
  ماند؟ دين چه باقي مياند؟ در اين صورت از  نيز از عرضيات دين

 تفـسيري از      مدعي است كه احكام شرعي قـرآن متكـي بـر فهمـي             شبستري. 3-10
با صرف نظر   . بوده است ،  واقعيات اجتماعي به صورتي كه با ارادة خدا سازگار باشد         

 پرسش اين است كه كشف ارادة خداوند از         *،  از سوء تعبيري كه در اين گفته است       
ويژه با توجه به مبناي        از آن اراده كيست؟ اين امر به       چه راهي ممكن است و كاشف     

  .پذير نيست امكان، داند مند مي ايشان كه فهم بشري را نسبي و تاريخ

                                                       
ظاهراًًًًًً ايـشان   ؛  شود   ارداه خداوند محال است و هر چه او اراده كند همان مي            زيرا امكان ناسازگاري با    .*

  . به مقصد و مراد خداوند از دين نظر داشته است
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  ماهيت و اهميت شريعت. 11

  نظر رقيب
ناچـار موقـت و        اماً دنيوي است و به همين سبب بـه        شود كه فقه تم     گاه گفته مي  

ــود رو« نــييع دياحكــام فقهــي و شــرا. تغييرپــذير اســت ش يــمحــصول و مول
ع را  ينـد و آن شـرا     يتوانـستند نرو   اند كه مي   ي تصادفي و گاه نامطلوب    يها پرسش

قانوني براي فصل خصومات در جوامع      ،  فقه ).71 ص،  1378،  سروش(» انندينرو
عـشان مـشروط بـه      يدر اصـل تشر   « ن احكام يا.  گذشته است  ةافتين  ساده و توسعه  

ن يخي قـومي مع ـ يي و تـار ياي ـجتمـاعي و جغراف ط روحي و ايامور و احوال شرا 
آن آداب و احكـام و      ،  گري بودند ي د ةط به گون  يطوري كه اگر آن شرا    ه  ب؛  اند بوده

 ).78- 77 ص،  1378،  سروش(» گرفتند گري مي يصورت و سامان د   ،  مقررات هم 
. امبر بـوده اسـت    يپ،   احكام فقهي  شارعِ «بلكه،  ستندياحكام فقهي جعل خداوند ن    

گـذاري كـرده اسـت و البتـه خداونـد بـر              ن مـسائل قـانون    ي ـر در ا  امبيشخص پ 
ك از احكام فقهي    ي چيه،  گرياز سوي د  « .»امبر صحه گذاشته است   يگذاري پ  قانون

امبر ي ـ پ ةاند و متعلق به جامع     موقت،  تمام احكام فقهي اسلام   . ستنديدائم و ابدي ن   
به طوري كه ؛ ودمگر آنكه خلافش ثابت بش، ه به آن جامعه هستنديو جوامعي شب  

انـد و نـه بـراي آن         شه وضـع شـده    يم كه براي هم   يل قطعي داشته باش   يد دل يما با 
  ).72  ص، 1381، سروش(» ژهيط ويشرا

  پاسخ
در شـود و     روشن مـي  ،  هاي پيشين   ديدگاه با توجه به بسياري از پاسخ      بطلان اين   

  :پردازيم هاي ديگر اين سخن مي ادامه نيز به جنبه
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  نظر غزالي. 1-11
 است و گويندة آن نيـز خـود         دهلوي و   غزالينوعي متأثر از نگرش        سخنان به  اين

 علوم را به شرعي     غزالي). 71 ص،  1378،  سروش (كند  به اين واقعيت اعتراف مي    
و علوم شرعي را به دنيوي و اخروي تقسيم كرده است و فقـه را علـم                 ،  و عقلي 

 بـا وجـود     غزالـي  كرد كـه     اما به اين نكته بايد توجه     ،  شرعي دنيوي دانسته است   
سه فرق اساسي ميان علم فقـه و        ،  بر خلاف نگاه سروش   ،  علم فقه دانستن    دنيوي

  :گويد او مي. مثل طب قائل است، ديگر علوم دنيوي
علم ، اول اينكه فقه؛ شرف و برتري دارد، فقه از سه جهت بر علم طب     

كـسي از    دوم اينكـه هـيچ    . ز وحـي و نبـوت اسـت       شرعي و برگرفته ا   
در حالي كه مثلاً طب فقـط       ،  نياز نيست   لكان طريق آخرت از فقه بي     سا

 مجاور و ديوار به ديوار مسير، آيد و سوم اينكه فقه     ها مي   به كار مريض  
  ).30 ص، 1ج، 1413، غزالي (آخرت است

و سـخني از    ؛  جامعه و تاريخ  ،  داند و نه مردم      منشأ فقه را نبوت مي     غزاليبنابراين  
  .قهي به ميان نياورده استتغيير مستمر احكام ف

  مغالطه در كلمات رقيب. 11ـ2
نه فقـه و شـريعت و نفـس         ،  علم فقه و كار فقهاست    ،  پندارد   دنيوي مي  غزاليآنچه  

، گيري شده اسـت     در حالي كه آنچه در اينجا از ديدگاه غزالي نتيجه         ؛  احكام شرعي 
 ايـن   غزالـي  سخن. مندبودن فقه و احكام شرعي است       بودن و در نتيجه زمان     دنيوي

سخن از صورت اعمال است و فقها در پي صـحت صـوري             ،  است كه در علم فقه    
او در پي اسـقاط     . كاري به خشوع و خضوع نماز ندارد      ،  فقيه بماهو فقيه  . اند  اعمال
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هاي شـرعي در      به هر نحو ممكن است و به همين دليل از حيله          ،  تكليف از مكلف  
، امـا بـراي آخـرت     ،  كنـد   ان را حل مـي    كار دنياي انس  ،  اين. شود  علم فقه بحث مي   

  ).29-28ص، همان (ضررش از هر جنايتي بيشتر است
آقــاي در هــر صــورت مطلــوب ، درســت يــا نادرســت، غزالــيايــن ســخن 

، زيـرا دربـارة علـم فقـه اسـت و نـه فقـه و شـريعت                 ؛  دهد   را نتيجه نمي   سروش
چـون گـسترة علـم فقـه و كـار        ؛  اسـاس اسـت     ولي اصل سـخن هـم قطعـاً بـي         

مگـر فتـواي لـزوم      . شـود   محـدود نمـي   ،  انـد   هرگز بـه آنچـه ايـشان گفتـه        ،  فقها
، اسـتحباب حـضور قلـب و خـشوع در نمـاز و دعـا              ،  قصد قربـت در عبـادات     

لـزوم قيـام بـه      ،  لـزوم ايـستادگي در برابـر ظالمـان        ،  وجوب تعلم احكـام دينـي     
ــر همــة مــردم ــزوم جهــاد در راه اســلام، قــسط ب از كــساني جــز همــين  ... ول

يهـان سـردمدار ايـن      شـمرد و آيـا در طـول تـاريخ همـين فق              ادر مـي  فقيهان ص ـ 
 امـا ،   البتـه شـريعت اسـلام اهـل تـساهل و تـسامح نيـست               ؟اند ها نبوده   فضيلت

گيــرد و تــا   و بــه بنــدگان خــدا آســان مــي١اســت» شــريعت ســمحه و ســهله«
خواهــد آنهــا بــه عاقبــت ســوء گرفتــار شــوند و  آنجــا كــه ممكــن اســت نمــي

، آنجـا كـه از مـستندات محكـم برخـوردار اسـت            ،  ي هـم  هاي شـرع    شايد حيله 
ــاب باشــد ــا درجــات   . از همــين ب ــق ب احكــام شــرع هــم مراتبــي دارد و مواف

الايمـان هـم    گوناگون ايمـان افـراد وضـع شـده و رعايـت حـال افـراد ضـعيف                 

                                                       
لم يرسلني االله تعالي بالرهبانية و لكن بعثني بالحنيفية السهلة السمحة اصـوم و اصـلي و المـس                   : قال عن رسول االله   * 

  ).494  ص، 5ج، 1362، كليني( بسنتياهلي فمن احب فطرتي فليستنّ 
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ــاب    ــه عــين رحمــت و رأفــت الهــي اســت و جن ــيشــده اســت ك  آن را غزال
  !بارترين جنايت شمرده است خسران

  به اشتباه غزالي تذكر فيض. 3-11
فقـه   در خصوص دنيوي شمردن علـم        غزالي پس از نقل كلمات      فيض كاشاني 

  :گويد مي
زيرا علـم فقـه     ؛  از اول تا آخرش ناشايست است     ،  آنچه ايشان در اين فصل گفته     

يك علم الهي و شريف و برگرفته از وحي اسـت تـا اينكـه مـردم را بـه سـوي                      
چـه اينكـه    . انسان به هر مقام نيكويي برسـد      ،  ة آن خداوند سوق دهد و به واسط     

كـردن    بر طبق شريعت و بدون وارد     كردن    جز با عمل  ،  رسيدن به اخلاق پسنديده   
پذير نيست و رسيدن به كشف و شهود هم در پرتو نور شـرع                امكان،  هيچ بدعتي 

علمي كه متكفل است براي تعيـين آنچـه مـا را بـه خـدا                . شود  و عقل ممكن مي   
باشـد در   علمـي الهـي ن    ،  چگونه فقـه  . علم فقه است  ،  كند   از او دور مي    نزديك يا 

 ي تـشكيل داده اسـت   ثلث قـرآن را احكـام فقه ـ      ،  حالي كه به گفتة اهل بيت     
  ).9ص، 1ج، 1380، عياشي(

:  روايـت شـده اسـت       صـادق از امـام     وهـب   بن  ة  معاويصحيحة  همچنين در   
و مشرق و مغـرب بـه تـو         نشانة مدعي دروغگو اين است كه از آسمان و زمين           «

چيـزي در دسـت     ،  پرسـي   اما وقتي از او از حلال و حرام خدا مـي          ،  دهد  خبر مي 
  ).60-59ص، 1ج، 1418، فيض / 340  ص، 2ج، 1362، كليني (»ندارد

  بخشي از برنامة دين براي اصلاح همزمان دنيا و آخرت، فقه. 4-11
ها به سوي نور و  ز تاريكيبراي هدايت انسان ا  ،  راناز آنجا كه دين و ارسال پيامب      
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هـاي   هـا و آمـوزه      تمـام آورده  ،  )9 :حديد  /5و1 :ابراهيم (انسان است تعالي نوع   
توان گفـت بخـشي از ديـن        بنابراين نمي . يابد  نيز در همين راستا معنا مي     وحياني  
دنيوي محض و صرفاً براي حل امور دنيايي او نازل شـده اسـت و هـيچ                 ،  اسلام

توان به نحو كلي     كه نمي  چنان؛  زندگي پس از مرگ او ندارد     دايت و   ارتباطي به ه  
 ديني صرفاً براي اصـلاح آخـرت اوسـت و           دستورهايكه بخش ديگر    كرد  ادعا  

ظاهر دنيوي اسلام كه در بخـشي        در تمام دستورهاي به   . ندارد شتأثيري در دنياي  
و اسـت  شده مصلحت اخروي انسان در نظر گرفته ، همزمان، از فقه متبلور است  

مـصالح  ، نمايـد  ظاهر عبادي و اخروي محض مي     هايي كه به  در بسياري از دستور   
  .نظر قرار گرفته استنيز مطمح هاي اصلاح زندگي دنيايي او  دنيايي و جنبه
ــراوان اســتنباط مــي آنچــه از  شــود ايــن اســت كــه راه   آيــات و روايــات ف

آخرتـي  نـه نيـست كـه اگـر     گو يگانـه اسـت و ايـن     ،  اصلاح دنيا و آخرت انسان    
ــي  ــار نم  ــ در ك ــسان ب ــود ان ــيم ب ــل ن ــي  ا عق ــود م ــد خ ــدگي   بن ــست زن توان

ــعادت ــة س ــد   مندان ــراهم كن ــود ف ــراي خ ــايي ب ــسياري از   ؛  دني ــل ب ــرا ح زي
لات دنيــايي در گــرو عمــل بــه دســتورهاي دينــي اســت و هــيچ        مــشك

از تفكيـــك شـــريعت و فقـــه ، بنـــابراين از يـــك ســـو. جـــايگزيني نـــدارد
ام عبـادي و غيرعبــادي  و تفكيـك احك ـ ، يــنهـاي اعتقـادي و اخلاقـي د    آمـوزه 
ــدن در فقــه ــشري و ديگــري را الهــي و اخــروي خوان ــوي و ب ،  و يكــي را دني

 در زنـدگي مـادي      تأثيرگـذار  معنـوي    برشـمردن عوامـل   . بنيـان اسـت     كاري بـي  
خــود ، وارد شــده از آنهــا برحــسب آنچــه در قــرآن و روايــات يــكو آثــار هر

هـاي دينـي    بـه آمـوزه  كـردن   يرات عمـل  آنچـه از تـأث    امـا   ،  طلبد  كتابي مفصل مي  
آمـده اسـت بـه قـدري فـراوان اسـت كـه              ،  عصيان در قبـال آنهـا     دنيوي  يا آثار   
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  كــرده اســتمحتــاج بيــان نيــست و قــرآن در چنــد قــضية كلــي آن را مطــرح 
ــراف( ــد/  96 :اع ــلاق/  66-65 :همائ ــة). 41 :روم/  3-2 :ط ــات  نتيج ــن آي  اي

نيـز   شحتـي دنيـاي   ،  را نپـذيرد   دينـي    هـاي  آمـوزه آن است كه تا زماني كه بـشر         
هـاي متمـادي زنـدگي بـشر نيـز مؤيـد همـين نگـاه                 قـرن . اصلاح نخواهد شـد   

ــده اســت  اســت ــدگي او روي صــلاح و ســداد ندي ــه حــال زن ــا ب ــة.  و ت  نكت
كــانوني ايــن اســت كــه چنــين قــانوني كــه جــامع مــصالح دنيــوي و اخــروي  

 ـ               ،  انسان باشد  ه تمـام مـصالح و      لزومـاً بايـد از طـرف كـسي صـادر شـود كـه ب
مفاســد حيــات ابــدي انــسان و احكــام صــادره احاطــة تــام داشــته باشــد و او  

، بنـابراين فقـه   .  مطلـق و دانـاي نهـان و آشـكار نيـست            كسي جز خـداي عـالم     
بـودن   موقـت اسـتدلال   ،  و در نتيجـه   ،   بـشري  يـا و نـه دنيـوي      علمي الهي است    

ي اگـر پيـامبر را      حت ـ. شـود  باطـل مـي   ،  فقـه دانستن     طريق دنيوي  احكام فقهي از  
اي   لطمـه بـودن فقـه      بـودن و فراتـاريخ     بـه الهـي   ،  شارع بخشي از احكـام بـدانيم      

 ايـن امـور را از فراتـاريخ گرفتـه و جـز آنچـه                نيـز زيـرا پيـامبر     ؛  شود  وارد نمي 
  .كند چيزي به مردم ابلاغ نمي، كند ميخداوند به او وحي 

  عامل تغيير حكم يا تغيير موضوع، گذر زمان. 5-11
كند يا در باب رابطة انسان با        يا در باب كيفيت رابطة انسان با خدا حكم مي         ،  فقه

 ايـن رابطـه هـيچ تـأثيري        بر نحـوة  ،  تغييرات پيرامون ،  در صورت نخست  . انسان
در . بايـد عبـد همـين خـدا باشـد         نيز  ندارد و تا ابد خدا همان خداست و انسان          

، است و در نتيجـه نساني نوع قوانين شرعي برخاسته از فطرت ا،  صورت دوم نيز  
پـذير  دين وارد جزئيات تغيير   ،   كه گذشت  گونه است و همان   هميشگي و ماندگار  
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، دشـو   عات جديـد بـه عرصـة فقـه وارد مـي           است و در مواردي كه موضو     نشده  
به نحوي كه اگر همين موضـوع       ،  كند همچنان فقه حكم مربوط به آن را ارائه مي        

البته در موارد مربوط به     . بود همين   مشحك،  در صدر اسلام هم پديدار شده بود      
، به تناسـب تغييـر در موضـوعات       ،  هاي متغير زندگي بشر    مقررات ناظر بر جلوه   
تـوان تغييـر در حكـم شـرعي و            پديده را نمي  اما اين   ،  كند  حكم آن نيز تغيير مي    

دهـد كـه      روي مـي    هنگـامي زيرا تغيير حكـم شـرعي       ؛  مندبودن شرع ناميد   تاريخ
در طـول زمـان دو حكـم        ،  مناط و علتي واحـد    ،  با ملاك ،  واحدموضوع ثابت و    

  . آيدپديدبرود و موضوع ديگري از ميان نه اينكه موضوعي ، داشته باشدمتفاوت 
بودن حـرام  هرگاه مجتهدي شطرنج را صرفاً به سـبب آلـت قمـار   ،  براي مثال 

ي كه شطرنج آلت قمار و برد و باخت باشد جاري اسـت             اين حكم تا وقت   ،  بداند
بدون بـرد  ، و هرگاه شطرنج از آلت قماربودن بيرون آيد و مثلاً به ورزشي فكري    

حكـم  ، نه به اين سبب كه زمـان ؛ شود به حليت محكوم مي، و باخت تبديل شود   
بلكه به اين جهت كه در اوضاع جديد موضوع تغيير كرده و بـه              ،  آن را تغيير داد   

دارد و حكـم تحـريم      موضوع ديگري تبديل شده است كه طبعاً حكـم ديگـري            
از همين مـوارد    . همچنان تا روز قيامت به قوت خود باقي است        ،  شطرنج قماري 

است حرمت خريد و فروش خون به اين علت كه منفعت حلالي بر آن مترتـب                
خريـد و فـروش هـر       ،  آنچه حرام بوده و خواهـد بـود       ،  در واقع . شده است   نمي

رفتـه    مصاديق آن به شمار مـي     چيزي است كه منفعت حلال ندارد و خون نيز از           
، هـاي فـراوان از خـون    اكنون با پيشرفت صنعت پزشكي و امكان اسـتفاده        . است

خريد و فروش   ،  ديگر مصداق كلي سابق وجود ندارد و چون منفعت حلال دارد          
  .شود آن نيز مجاز مي
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  سخني از استاد مطهري
كنــد كــه الزامــاً چــون بــرق بــه جــاي  هــيچ ضــرورتي ايجــاب نمــي

ــراغ  ــده اســت  چ ــاي الاغ آم ــه ج ــا ب ــي و هواپيم ــسائل ، نفت ــد م باي
ــصب و      ــروش و غ ــد و ف ــل خري ــا از قبي ــه اينه ــوط ب ــوقي مرب حق

  .ضمان و وكالت و رهن هم يكسره تغيير كند
  عنـوان راه   خود اسلام از خود بـه     . نه منزل و توقفگاه   ،  اسلام راه است  

عوض ها   غلط است كه بگوييم چون منزل     . دكن ياد مي ) صراط مستقيم (
در هر حركت منظم دو عنـصر اساسـي         . راه هم بايد عوض شود    ،  شود

 عنـصر   گيـرد و   تغيير مواضع كه متوالياً صورت مـي      عنصر  : وجود دارد 
  ).25-24ص، 21ج، 1381، مطهري (ثبات راه و مدار حركت

هـا   قـانون  «]و اينكه[، يك مطلب است» همه چيز در تغيير است     «اينكه
قانون يعني آن اصل و ناموسي كـه تغييـر          . مطلب ديگر » در تغيير است  

امـا  ؛ ماند گوييم هيچ شكلي در دنيا باقي نمي      مي. اشيا براساس آن است   
خـودِ  ،  كند؟ نـه    تغيير مي ،  آيا قانوني هم كه براي اين شكل وجود دارد        

؛ بحث روي قانون اسـت    ،  بحث روي شخص نيست   . قانون ثابت است  
 كه خطوط و آيات قـرآن     اگر كسي بگويد كاغذهايي   . قرآن قانون است  

كاغـذ جـسم    ،  گـوييم نـه     مي،  شود  روي آن نوشته شده است كهنه نمي      
قـوانين را بيـان   ، كند  ولي قرآن حقايق را بيان مي     ،  شود  است و كهنه مي   

يعنـي  ، قانون اگر حقيقت باشـد ، پذير نيست كند و اين ديگر كهنگي  مي
ارد كـه بـشر   مـانعي نـد  . هميشه باقي است  ،  از اول مطابق با واقع باشد     

 كـه اينهـا بـراي هميـشه ثابـت و بـاقي            يك سري قوانين داشته باشـد       
  ).145  ص، 21ج، 1381، مطهري(
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  گيري نتيجه
مباني استوار نـدارد    ،  مندي شريعت   برآيند مباحث مقاله اين است كه نظرية تاريخ       

، پسندي ندارد   باور يا شرع    و اجزاي آن نيز با يكديگر ناسازگار است و دليل عقل          
كه در تضاد با ماهيت شريعت و مباني آن و بسياري از آيات و روايات متـواتر                 بل

هاي مستمر در حوزة احكام فقهـي اسـلام و            منجر به بدعت  ،  است و التزام به آن    
  .شود بخش مهمي از احكام عملي اسلام مياز بين رفتن ، در نتيجه
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  منابع و مĤخذ
ن يوسفي اشـكوري و محمـد       ترجمة حس ؛  نقد گفتمان ديني  ؛  نصر حامد ،  ابوزيد .1

  .1386، انتشارات يادآوران: تهران، 2چ؛ جواهركلام
  .1382، طرح نو: تهران؛ نيا ترجمة مرتضي كريمي؛ معناي متن؛ ـــــــ .2
ــانيپ .3 ــحب، مـ ــسبت «؛ االله بيـ ــنـ ــلام وحكـ ــ  ويانيـ ــشركـ ــاب ،»يلام بـ  ؛آفتـ

  .1382، 28ش
  .1379، ز نشر اسراءكمر: قم، 2چ؛  در قرآنشناسي معرفت؛ عبداللَّه، جوادي آملي .4
البيـــت  مؤســـسة آل: قـــم؛ وســـائل الـــشيعه؛ حـــسن محمـــدبن، حـــر عـــاملي .5

  .ق1409، لاحياء التراث
  .ق1419، احب الامر صمؤسسة: قم؛ اجود التقريرات؛ سيد ابوالقاسم، خويي .6
 فرهنگـــي ةمؤســـس، تهـــران ؛بـــسط تجربـــه نبـــوي؛ عبـــدالكريم، ســـروش .7

  .1378چاپ اول، صراط
  .1381، 15ش ؛آفتاب، »تجربة نبويپيرامون بسط «؛ ـــــــ .8
، www.drsoroush.com: در آدرس  دسـترس  قابـل ،  »ريبـش  و بـشر «؛  ـــــــ .9

12/3/88 ،1386.  
 :.دسترس در آدرس   قابل و 23/12/86 ؛صداى عدالت ،  »زنبور و طوطى«؛  ـــــــ .10

drsoroush.com www. .12/3/88 ،1376.  
  .ق1424، دارالبشير ،]جا بي[، 2چ؛ الفتاوي الواضحه؛ محمدباقر، صدر .11
  .]تا بي[، انتشارات جامعة مدرسين: قم؛ دروس في علم الاصول؛ ــــــ .12
  .ق1404،  مدرسينةانتشارات جامع: قم، 2چ؛ من لايحضره الفقيه؛ ــــــ .13
  .1362، انتشارات جامعة مدرسين: قم؛ الخصال؛ ــــــ .14
  .ق1378، جهان: تهران ؛عيون اخبار الرضا ؛ ــــــ .15
  .ق1403، نشر مرتضي: مشهد؛ الاحتجاج علي اهل اللجاج؛ علي بناحمد، طبرسي .16
دفتر نـشر   : تهران؛  ها  ها و پاسخ    مجموعة مقالات و پرسش   ؛  محمدحسين،  طباطبايي .17

  .1371، فرهنگ اسلامي
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  .ق1380،  علميهچاپخانة: تهران ؛تفسير عياشي؛ مسعود محمدبن، عياشي .18
  .ق1413،  العصريةالمكتبة: بيروت؛ احياء علوم الدين؛ محمد، غزالي .19
دفتـر  : قـم ،  2چ؛   البيضاء في تهذيب الاحيـاء     ة  المحج؛  ملا محسن ،  فيض كاشاني  .20

  .ق1415، انتشارات اسلامي
  .1362، يتب الاسلامكدارال: تهران، 2چ؛ يافكال؛ عقوبي محمدبن، ينيلكال .21
  .1386، 6 ش ؛مدرسه ؛»قرائت نبوي از جهان«؛ محمد، مجتهد شبستري .22
  .1372، 58 ش ؛حوزه ؛»يي دروني فقهپويا«؛ مسعودي حسين .23
  .ق1404،  الوفاةمؤسس: روتيب، 4چ؛ بحارالانوار؛ محمدباقر، مجلسى .24
  .1375، صدرا: تهران؛ 5چ، 3ج؛ مجموعه آثار؛ مرتضي، مطهري .25
  .1381، صدرا: تهران؛ 21ج؛ مجموعه آثار؛ ـــــــ .26
  .49ش ؛قبسات ؛»مندي فهم گادامر و تاريخ«؛ محمد، عرب صالحي .27
  




